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 چكیده
 یخاص یگاهجا شناسی  یهستند که در هست یهست یبیدو مرتبه از مراتب غ یتو ربوب یتالوه

مطلق  یبو د لئون در موضوع عوالم غ عربی  آراء ابن یقیحاضر پژوهش تطب ةدارند. مقال
 ی،و اسمائ یه اعتبار وجه ذاتب یت،الوه ةپژوهش، مرتب این  مطلق در یباست. مراد از عوالم غ

در  ینبا عالم ع یماًمستق شناسی   یاست که از منظر هست ی،، به اعتبار وجه ذاتیتربوب ةو مرتب
که بر آن نگاشته  یو شروح یسندهدو نو این  پژوهش با خوانش آثار این  یج. نتاندیستارتباط ن

 یداییعلت پ یینوهش تبپژ این  است. مطلوب دهش یبند و طبقه یلتحل ی،آور شده جمع
  از  ناشی یج. نتاباشد  می فروتر عوالم و ذات وحدت با ها  ارتباط آن یزمطلق و ن یبعوالم غ

محل ظهور  یتدو متفکر الوه این  شناسانه  یهست یکرددر روکه  دهد  یپژوهش نشان م این
مراتب به  این  .دارند یمقام ظهور افعال هستند که هر کدام وجوه خاص یت،أسماء ذات و ربوب

   ظهور أسماء هستند. از یننقطه آغاز یی،وجه أسما هتاز خلق و به ج نیاز  یب ی،لحاظ وجه ذات

  یفدر توص گویی  ندارد تناقض یچندان یزاز منظر هر دو متفکر با ذات  تما الوهیت جاکه  آن
و به لحاظ  مطلق یببه لحاظ ذات، ظلمت و غ یتربوب ینتوجه است. همچنشایان مرتبه  این

که در  یتوجه شایان های شباهت رغم   بهاست.  ینسب یبمظاهر خلق و غ یاناع ی،وجه خلق
 یحدو عالم، ترج این  از  ها  آن یفاتشده در توص یتو ربوب یتدو متفکر به الوه یکردرو
رو  این  از د لئون آشکار است؛  یوجودشناس یکردبر رو عربی ابن شناسانه  معرفت یکردرو
 .شود  یمتفاوت م حدی تا ظهور علت از ها  آن نییتب

 .د لئون عربی،  ابن یت،ربوب یت،الوه یب،عوالم غ :هــا کلیـدواژه
 

                                                 
  مسئول( یسندة)نو یانو معارف دانشگاه فرهنگ یاتگروه الهعضو هیئت علمی                                   m.navvabi@cfu.ac.ir 
 

   



 1401، سال بیست و دوم، شمارة هفتاد و دوم، پاییز آینة معرفت نشریة علمی          

__________________________________________________________________________________________ 

  

    

 مقدمه 

چگونگی پیدایش عوالم و مراتب هستی از موضوعات مشترک کلام و عرفان است که از گذشته 
 الدین بوده است. محیی های دینی متفاوتدر سنت نرفااپردازی متکلمان و عمحل تدبر و نظریه

در یهودیت دو متفکر تأثیرگذار بر سنت  (De Leon) عربی در جهان اسلام و موسی د لئونابن
شناختی نوافلاطونی و اند. به نظر، هستیموضوع را بررسی کرده این  دینی پس از خود هستند که

ها نسبت به آراء آندو عالم به نظام هستی باعث قرابت قابل توجه  این  نگاه وحدت وجودی
فراتر از وجود،  ای عربی و د لئون ذات خداوند در مرتبههستی و مراتب آن شده است. از منظر ابن

کند که آن نقطه آغازین مراتب ظهور است. از نقطه آغازین و در ظلمت عدم، نوری را ساطع می

ند به صورتی متمایز از هستی، مراتب کثیر پیدا شده و در هر مرتبه خداو ةوحدت نامتمایز اولی
 یابد. قبل ظهور می ةمرتب

عربی و دلئون ذات در ظلمت عدم، دور از هرگونه ادراک است. عوالم در تفکر فرا وجودی ابن  
هستی، انواری منشعب از ظلمت لایتناهی ذات هستند که به همان اندازه که خداوند را متجلی 

شوند. عوالم به دو عالم غیب و عین تقسیم می این  د.سازنکنند، او را در انوار خود مستور میمی

مراد از عوالم غیب مراتبی هستند که اگرچه انوار سرچشمه گرفته از ظلمت عدم هستند و نسبت 
؛ اما به دلیل وجودی و معرفتی، ظلمت پیش از خلقت تصور روند شمار می بهبه ظلمت ذات، نور 

ها با عالم خلق، به دو مرتبه غیب مطلق و نسبی باط آنمراتب که با توجه به ارت این   شوند.می
عربی از أسماء و افعال الهی هستند. به همین منظور ابن ای شوند، هر کدام تجلیگاه مرتبه  میتقسیم 

برند. غیب و د لئون تعابیر خاصی را که به نحوی به مقام وجودی آن مراتب اشاره دارد به کار می
و د لئون الوهیت به اعتبار ذات و أسماء و ربوبیت به اعتبار وجه بالایی  ابن عربی ةمطلق در اندیش

به ذات است که هیچ نسبتی با خلقت ندارند. اما وجه فرودین ربوبیت که ابن عربی آن را و رو

که محل ظهور اعیان در عالم عین است غیب نسبی خداوند به شمار جهتآننامد از  میاعیان ثابته 
 ای شده است.مقاله تنها به آن اشاره این  آید که درمی

عربی در ذکر الوهیت به عنوان معلوم اول گاه الوهیت را به صورت مطلق آورده و آن را ابن   
( و زمانی برای اشاره به وجوه 355ص ،الإسفارعربی، نامد)ابنو ظلمت پیش از خلقت می "عماء"

آورد. همچنین او می "أحدیت کثرت"و  "أحدیت الوهیت"آن، الوهیت را با قیودی همچون 

وجوه از سویی متوجه عالم غیب و  این   دوم هستی وجوهی قائل است که ةبرای ربوبیت در مرتب
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 "هبا"گزیند و   میرا برای آن بر  "هبا"جهت نام  این  از از وجهی دیگر روی به عالم خلق دارند. 
 (. 119، ص1تا، ج، بیهموشده است)  داند که در آن اشکال و صور عالم پیدا  میرا طرحی 

، دو مرتبه غیب مطلق و غیب نسبی را با دو (Zohar)زوهربه همین ترتیب د لئون، نویسنده کتاب   

 به معنای چه چیزی؟ از یکدیگر متمایز  (Mah)"مه"به معنای چه کسی؟ و  (Mi)"می"تعبیر 
کند. و نسبی بودن عالم غیب استفاده می دو تعبیر را برای اشاره به مطلق این  سازد و به ترتیبمی

در تفکر دلئون اشاره به مرتبه الوهیت و وجهی از ربوبیت دارد که به نظر او نهایت جهان  "می"
 De Leon,n)شود؛ اما همچنان رازآلود و کشف نشدنی استبالاست که اگر چه جستجو می

d.v.1, p. 4) . کتر"از منظر او"(Kether)،  حوخما"تاج و"(Hokhmah)،  حکمت، دو صادر

، که در معنای آن اشاره به شیء نهفته "مه"د.هستن، "می"اول در مرتب صدور منسوب به قلمرو 
کند. د لئون دو قلمرو الوهیت و که با خلق ارتباط پیدا می استاست منسوب به وجهی از ربوبیت 

چیز ها  این   چه کسی با عدد " بند از کتاب اشعیا این  را تفسیر "مه"و  "می"ربوبیت و به تعبیری 
  1.(دانسته است40:26،کتاب مقدس) "را به وجود آورد 

مل و تدبر دارد أعربی و د لئون در توصیف عوالم غیب، آنچه به نظر جای تآراء ابن ةدر مطالع  

الوهیت و ربوبیت قائل هستند. عدم تمایز  ةدو متفکر برای هر دو مرتب این  وجوهی است که
عربی باعث شده شارحین آراء او، ان وجوه الوهیت و ربوبیت به خصوص از جانب ابنصریح می

موضوع داشته باشند. وجوه عوالم غیب مطلق، تبیین چرایی قائل شدن به  این  نظرات مختلفی در
پژوهش  این  رابطه، موضوع مورد بررسی این  دو متفکر در این   آراء ةچنین وجوهی و نیز مقایس

 است.  

 
 پژوهش ةشینپی

غیب  ةدو مرتب ةعربی در مواضع مختلفی از مجموعه آثارش با بیانی غامض، آراء خود را دربارابن
 عربی به خصوص در توصیف مقام الوهیت مطلق هستی تبیین ساخته است. تناقض گویی ابن

ات احدیت را ذ فتوحاتکه در حالیخورد بسیار صریح است. او درآنگاه که با أحدیت گره می
جهت که ذات  به وضوح میان أحدیت ازآن ،(379ص ،6، جق1405عربی، الوهیت دانسته)ابن

 ( در20-21ص)"التجلیات الإلهیه " ةشود و در رسالخداوند است با الوهیت تمایز قائل می

ین تجلی را تجلی ذات برای ذات در عالم أحدیت دانسته، در فص اسماعیلی از نخستکه حالی
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ین گام نخستاست که آشکار شود. ( تجلی در ذات را منکر می646ص صری،)قیفصوص الحکم
 ملات شارحین آراء او است. أبرای تبیین چنین تناقضات ظاهری رجوع به ت

 بیان  این  است با نظر به فصوص الحکمترین شارحان یدالدین جندی که به نظر از قدیمیؤم  

، أحدیت را نه مقام "اندا در ذات منع کردهاهل الله تجلی ر"عربی در فص اسماعیلی که ابن
 )جندی، کندرو تجلی ذاتی در أحدیت را انکار می این  از الوهیت، بلکه مرتبه ذات دانسته و 

به پیروی از جندی  فصوص الحکم(. احتمال دارد ابوالعلا عفیقی در تعلیقات خود بر 226ص
در  "أحدیته مجموع کله بالقوه "و عبارت باشد که به أحدیت به اعتبار مطلق ذات الهی نظر کرده

(. 86ق، ص1423پندارد) عفیفی، عربی از أحدیت میفص اسماعیلی را متناقض با تعابیر دیگر ابن

 )کاشانی، عما و الوهیت دانسته ةالرزاق کاشانی، شارح دیگر، أحدیت را مرتباز طرفی عبد
أحدیت را مقام جمع الجمع،  حکمالفصوصو به تبع او قیصری در مقدمه خود بر  (99-100ص

گونه میان شارحان متقدم  این   (. تعارضاتی22ص )قیصری، کندالحقایق و عما ذکر می ةـحقیق

المقدمات من کتاب نص د در دوران بعد بزرگانی همچون سید حیدر آملی در کتاب شباعث 
 این   آراء در به تفاوت فصوص الحکمدر شرح خود بر   میو تاج الدین حسین خوارز النصوص

 باره توجه کرده و آراء متعارض شارحان متقدم را مورد توجه قرار دهند. 

توان منسوب به د لئون می زوهر به الوهیت و ربوبیت را در کتاب ای چنین رویکرد دو گانه  
اما عربی غامض و متناقص نیست؛ کلام ابن ةدو مرتبه به انداز این  یافت. البته بیان د لئون در مورد

 دو مرتبه داشته  این  متفاوتی که نویسنده نسبت به دیگر عرفای سنت قباله به با رویکرد نسبتاً
غیبی در نظر داشته  ةعربی چنین وجوهی را برای هر مرتبتوان متوجه شد که او نیز به مانند ابنمی

فان جریانات بزرگ در عرترین محقق در سنت قباله، گرشوم شولم، در کتاب  است. بزرگ
در دو بخش به موضوع ارتباط ذات خداوند با مراتب صدور پرداخته و نظام هستی را با  یهودی

 "قباله"رویکرد وحدت وجودی زوهر تبیین کرده است. همچنین در کتاب دیگری با عنوان 

ترین دهد. نمادگرایی از محوریای را مورد توجه قرار میرویکرد جهان شناختی  کتب قباله
 کتاب در تبیین آفرینش است. این  موضوعات

انجام داده و در قسمتی از کتاب به  یهودیت تحقیقی در کتاب ایناپست زیدورای  همزمان با شولم،  
 از جمله چگونگی تجلی خداوند در جهان پرداخته  زوهرطور گذرا به موضوعات کتاب 

ها و شرح  و یادداشت قبالهراه  مایکل لایتمن در کتاب ای قباله های پژوهشاخیر  ةاست. در دور

بر تبیین موضوع  افزون زوهرتوجه است. وی در کتاب  شایانموضوع  این  در زوهراو بر کتاب 
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بالا و  ةشناختی، در توضیح چگونگی نزول جهان از ذات، ارتباط هر مرتبه از صدور با مرتبکیهان
 مادون خودش از تمثیل نور استفاده کرده است.

 
 عربیاز دیدگاه ابنالوهیت و وجوه آن 

ین تجلی از نور ذات، جایگاه خاصی را نخستکه به لحاظ  استعربی الوهیت معلوم اول نزد ابن

الوهیت اگرچه معلوم اول و محل ظهور  در سلسله مراتب هستی به خود اختصاص داده است.
ت ثبوتی اسماء الهی است؛ اما از آن جهت که مقام ازلیت و وحدت است و در آن مرتبه هیچ صف

عربی از گیرد، متفاوت از ذات نخواهند بود به همین دلیل توصیفات ابنبه خداوند تعلق نمی

تا، عربی، بی)ابن فتوحاتالوهیت و ذات در بعضی موارد از یکدیگر قابل تشخیص نیست. او در 
 مطلب اشاره کرده است. این  به (314 ، ص3ج 

الوهیت  ةرا به دو صورت تبیین کرده که یکی متوجه مرتب جاد عالمای دلیل عربی،  طورکلی ابن به  
عربی،  پس از ابن نرفاامیان ع که در نخستربوبیت است. صورت  ةو دیگری منسوب به مرتب

 این  است. در (199 ، ص84ج بسیار از آن سخن گفته شده اشاره به حدیث کنز مخفی)مجلسی،
جاد خلقت را در ای کنند، خداوند علت ده میاز آن در تبیین علت خلقت استفا نرفااحدیث، که ع

 تنفیس خداوند شده سببعشق همراه حرکت است که  این  کند. عشق به شناخته شدن ذکر می

کند که از وجهی به مبدأ خود ای ظهور می( و در پرتو آن مرتبه310، ص2تا، جعربی، بی)ابن
دهد. با چنین ه سمت خلق سوق میکشش دارد و از وجهی میل به تجلی در اعیان کثیر، او را ب

ای ، مرتبهنخستشود.وجه عربی برای الوهیت دو وجه ذاتی و أسمایی متصور مینگرشی ابن
مرتبه، الوهیت  این  عربی بهعربی عماء است. در رویکرد معرفتی ابنپیش از خلقت و به تعبیر ابن

جهت همچون ذات  این  از است و مطلق  ةبه جهت وحدت أسماء ورای تشبیه و تنزیه و مرتبه تنزی

 این  از شود و هر کدام عربی میان مرتبه تنزیه و تنزیه مطلق تمایز قائل میناپذیر است. ابنادراک
 ةداند. از منظر او الوهیت هم مقام تنزیه است و هم تنزیتعابیر را منسوب به وجهی از الوهیت می

مطلق، منزه  ةء تنزیهی خداوند است و به اعتبار تنزیمطلق. به اعتبار تنزیه، الوهیت محل ظهور أسما
 ،التجلیات، هموکند) مطلق ذات الوهیت است که بنده آن را درک نمی ةاز هر تشبیه و تنزیه. تنزی

شود. او در باب ادراک می و به همین دلیل سالک در آن مقام دچار حیرت و عجز از (322ص

 (.210ص ،الشاهد، هموکرده است)  موضوع اشاره این  به الشاهدسلب از کتاب 
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نیازی او از خلق در آن مقام به لحاظ چنین نگرش معرفتی نسبت به ذات الوهیت، بی ةلازم  
خواند و معتقد است خداوند می"سر الغیوب"عربی آن مرتبه را ابن ،وجودی است. به همین دلیل

 ت متوقف بر معلول خواهد صورت، وجودِ عل این  مرتبه علت موجود نیست؛ زیرا در این  در

  (. با73، ص3تا، ج، بیهمونیازی است محال است) بی ةتصور برای آن مقام که مرتب این  بود و
کند که قسم اول آن ذات معلوم را به چند دسته تقسیم می فتوحاتعربی در رویکرد ابن این

، 1، جهمان گیرد)میالوهیت، وجود مطلق است و قائم به ذات است که علم به ذات او تعلق ن
ق، 1423،همو)"أحدیت عین"مرتبه تعابیری همچون  این  (. او برای اشاره به118 -119ص
را وضع کرده و در مقابل، برای اشاره به وجه "أحدیت الوهیت"و  "أحدیت وحدت"(، 104ص

منظور خود را گونه با دو تعبیر متمایز،  این  برد تا  میأسمایی الوهیت تعبیر أحدیت کثرت را به کار 
 (. 563، ص2تا، جبی ،همواز وجوه الوهیت بیان کند)

وحدانیت  این  عربی برای بیاندر حقیقت از آن جا که ذات الوهیت، وحدانیت است ابن  
 برد تا ذهن را متوجه   میاصطلاحاتی را که به نوعی به وحدت آن مرتبه اشاره دارند به کار 

نیز  فصوص الحکمدر فص اسماعیلی از  "أحدیه الإلهیه"ت ناپذیری آن مرتبه کند. عبارتعین

متفکر برای اشاره به  این  رغم چنین وحدتی، به(. 86ق، ص1423 ،همواشاره به همین مطلب دارد)
است، دو اسم واحد و الله از اسماء الهی  "الوهیت کثرت"مرتبه، آن گونه که متمایز از  این  هویت

ز أحد است. از منظر او أحد ذات هویت است و واحد، اسم متجلی گزیند. واحد به غیر ارا بر می
(. در حقیقت واحد سرسلسه أسماء الهی 37ص ،کتاب الألف،همواز أحدیت در مرتبه الوهیت)

 این  داند؛ چرا که براسم را  بر اسم الله مقدم می این مطلق خداوند اشاره دارد. او ةاست که به تنزی

که الله به حالیای است درره به ذات، مبرا از هرگونه نسب و اضافهباور است واحد به جهت اشا
 (. 155ص ،إنشاءالدوائر ،هموکند)مرتبه اشاره داشته و بر حسب نسب طلب مألوه می

وجه دوم از الوهیت، الوهیت به اعتبار أسماء و صفات است که محل ظهور أسماء تنزیهی   
 یابد به باور العلل است و با جهان خلق ارتباط میمرتبه علت  این  خداوند است. خداوند در

که در ازلیت خود؛ یعنی مقام الوهیت باشد هیچ صفت ثبوتی به آن تعلق   میعربی خداوند ماداابن
پیش از خلقت است و هنوز أسماء در مقام  ةگیرد و مقام غیب مطلق است؛ زیرا الوهیت مرتبنمی

وجه از الوهیت با وجه  این  تمایز برایعربی ابن (.292ص ،1، جق1405، همووحدتند نه کثرت) 

تمایز، به  این  بر توجه ذهن به افزونبرد تا   میرا به کار  "أحدیت کثرت"ذاتی آن اصطلاح 
مرتبه اشاره کرده باشد. أسماء تنزیهی اگر چه قابلیت ظهور در اعیان  این  کثرت أسماء تنزیهی در
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 ،کتاب فنا فی المشاهده،همور ادراک ذات خداوند هستند)را ندارند و اولین حجاب ظلمانی د
 عربی در سخن از شوند. به همین دلیل ابن(؛ اما به جهت تجلی، ادراک پذیر می355ص

 الوهیت را  که در موضعی از مجموعه آثار،حالیبرد و درالوهیت دو زبان متفاوت را به کار می

در موضعی دیگر کلام خود را نقض کرده و بر  (،30ص ،عنقاء مغرب همو،پذیر دانسته)ادراک
(. الوهیت به اعتبار ذات بی نیاز از جهانیان است و به جا همانکند) کید میأناپذیری آن تادراک

 یابد.کند و با مراتب فروتر خود ارتباط میاعتبار أسماء طلب مألوه می
عربی میان دو باعث شده ابن به الوهیت و اثبات وجوه برای آن ةشناسانچنین رویکرد معرفت  

تمایز قائل شود. از منظر او تسبیح ، مقام جمع، به تنزیه  "تقدیس"و  "تسبیح"اصطلاح تنزیهی 

خداوند از تمام نواقص اشاره داشته و تقدیس، مقام جمع جمع, سلب همة نواقص و کمالات از 
ر باب مناجات تقدیس، د الإسراءالی مقام الأسراء(. او در کتاب 541ص خداوند است)قیصری،

ن در اجهت، شارح همین به .(171-173همو، صکند )خداوند را منزه از تنزیه و تشبیه توصیف می
ة سبوح و قدوس اختصاص یافته، قدوس را در مرتبة واژشرح فص نوحی و ادریسی، که به دو 

از تنزیه و  دهند. مبرهن است چنین رویکردی به وجوه الوهیت و سخنبالاتر از سبوح قرار می

شناسی، الوهیت به اعتبار هر تنزیه مطلق متوجه بعد معرفتی آن است؛ در حالی که از منظر وجود
 دو وجه غنی علی الاطلاق است. 

 
 الوهیت و وجوه آن از دیدگاه د لئون

شناسی و به جهان هستی بر اساس کتاب مقدس است . مبانی معرفت زوهرکرد ـاس رویـاس
سفر پیدایش است در فصل اول آن به نام نخستین ات یآ اب که تفسیرکت این  وجودشناسی

فصل د لئون به تبیین خلقت از عدم و مراتب  این  ، در آغاز آمده است. در(Bereshith)برشیث

 وار در مراتب ظهور  مراتب عبارت از ده صدور هستند که سلسله این  پردازد.صادر از آن می
دهد و را به آن می (Sefiroth)"سفیروت"ی از متقدمان سنت قباله نام یابند. د لئون گاه به پیرومی

 .بردها نام میها با عنوان مراتب و جنبهگاه از آن
ظهور أسماء و افعال الهی  سببسفیروت در حقیقت همان عوالم غیب مطلق و نسبی هستند که   

منسوب به  "حوخما"و  "ترک"اول؛ یعنی  ةشوند. از میان ده سفیروت دو سفیردر عالم خلق می

ای از هستی هستند که اگرچه دو سفیره مراتب ناشناخته این  زوهر. بنابر استقلمرو الوهیت، 
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ای از جهان خلقت فاصله دارند که در مورد آن شوند و به اندازهشوند؛ اما یافت نمیجستجو می
  .(De Leon, n d. v.1, p. 4)توان پرسیدسوال نیز نمی

آورد. او از ظهور خداوند در مراتب صدور و پیدایش  عالم دو دلیل می دلیلر تبیین د لئون د  

 ةای، هدف آفرینش را متوجه خلق دانسته و ارادیک سو همانند همتایان خود در سنت قباله
و از سویی  (Laitman, 2005, p.106)داندخداوند را برای بهره رساندن به مخلوق علت ظهور می

، عالم غیب "می"نویسد: کند.او مییری او را منوط به ظهور او در أسماء ذکر میپذ دیگر ادراک
است تا زمانی که نیروهای درون خود را به صورت اسماء و صفات که کتاب مقدس به آن عدد 

  شود؛ اما برایخوانده می "می"نیست و همچنان باعنوان   میهیچ نا ةگوید ظاهر نکند شایستمی

 . (De Leon, n d. v.1, p.8)گردد باید خود را به اسماء و صفات متجلی سازد  میان ةکه شایست این
ند و به همین دلیل هستپذیری خداوند د ادراکاینگر فردو صدور اول آغاز "حوخما"و  "کتر"  

 داند. به باور دو سفیره می این  را که ابتدای سفر پیداش آمده منسوب به "برشیث" ةد لئون کلم
به همراه "اشاره دارد و "حوخما"به  "رشیث"و  "کتر"به  "برشیث"در  "ب"حرف  د لئون

اول ارتباط  ةشود میان دو سفیر  میبیان مشخص  این  با .(ibid, p.13)دهدمعنی می "حکمت

 جا مطرح  این  که پرسشیند. اما هستهستی  ةتنگاتنگی وجود دارد و هر دو سفیره آغاز کنند
 شود؟ها تمایز قائل میلئون چگونه میان آن دکه است  این  شود می

آغازین مراتب هستی به  ةقرار گرفته و نقط "سفیروت"به عنوان تاج هستی در رأس  "کتر"  
از طریق  "کتر"نهفته است و  "حوخما"خلقت در  ةاولی تةهساین وجود   آید؛ اما باشمار می

گوید: وجهی ه اعتباردو وجه سخن میب "کتر"گذارد. د لئون از ثیر میأدر مراتب ت "حوخما"

 لایتناهی خداوند است که با  ةبه اعتبار وجه درونی، اراد "کتر"درونی و وجهی بیرونی.
شود؛   مینامیده  (Holy Ancient One)"واحد مقدس قدیم"، یکی شده و (En sof) "سوفان"

 ةین سفیره با سفیرنخستوان است که به عن(Kether Elyon)"کتر متعال"اما به اعتبار وجه بیرونی، 
 شود. الهی تصور می ةو اندیش (Scholem, 1974, p.93 )بعدی تمایز در ویژگی ندارد

هستی به عنوان  ةآید، سرچشمدر حالی که وجهی از ذات به شمار می "کتر"ترتیب  این  به  
ه نسبت به آن، دو شود. شاید به دلیل عدم توجه به وجوه کتر، پیروان مکتب قبالین سفیره مینخست

ین نخسترا به عنوان "کتر"،"سوفان"الهی با  ةدیدگاه متفاوت دارند. گروهی به جهت پیوند اراد

جدا  "سوفان"تواند از ازلی الهی نمی ةباورند که آن به عنوان اراد این  پذیرند و برسفیره نمی
در حالی ؛ پندارند؛می صدور ةرا به عنوان  حکمت الهی سرچشم "کتر"باشد. اما گروهی دیگر 
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به اعتبار دو وجه نگریسته شود؛ یعنی وجهی که به ذات دارد و وجهی که به  "کتر"که اگر به 
 . شود مین میأخلق، نظر هر دو گروه ت

رویکرد د لئون به الوهیت بیش از آنکه معرفتی باشد، رویکردی وجودشناسانه است. از منظر او   

در خود ظاهر  "سوفان"که از پس رفتگی  ناپذیرراز آلود و نفوذ کتر به اعتبار ذات، نوری است
را  "سوفان"ای درخشان که شود، نوری که نه رنگی دارد، نه بعدی و تنها همچون حلقهمی

ناشناخته و راز آلود است و به  "سوفان" ةنورانی به انداز ةحلق این  شود.احاطه کرده نمایان می
گاهی با عناوین شبیه به یکدیگر همچون تهیگی،  "کتر"و  "سوفان"،زوهرهمین جهت در 

، نور نامحدود مطلق است "کتر"گیرند. در حقیقت رازآلود و پادشاه پنهان مورد خطاب قرار می

وجود  ةکتر؛ ا ثیر ازلی، منشأ هم زوهرکند.  از منظر شروع به تابیدن می "سوفان"که از سرّ 
یابند، او فراتر تضادها در او وحدت می ةاک پذیر شده و هماو ادر ةاست و اگر چه همه به واسط

. چنین توصیفات (De Leon, n d. v.1, p. 14 ) از وجود و ورای هرگونه ادراک و تضادی است
شود؛ اما به لحاظ وجه است که نسبت آن را به هستی منکر می "کتر"فراوجودی، متوجه ذات 

ریزد. آغازین)حوخما( را از وجود خود بیرون می ةازلی خلقت است که نقط ةاسمایی کتر نقط

خر قباله از آن به عنوان تمرکز مطلق خدا بر جوهر أازلی همان چیزی است که پیروان مت ةنقط
 .(Franck, p. 159)دبرنخودش نام می

که در حقیقت بذر هستی  است "حوخما"متعلق به قلمرو الوهیت است  زوهردوم که بنابر  ةسفیر  
غیب مطلق متعلق است،  ةبه مرتب "کتر"همچون  "حوخما"جا که  نهفته است. از آندر آن جا 

، راز آلود "می"قلمرو  نیست؛ زیرا اساساً "کتر"شباهت به بی "حوخما"توصیفات د لئون از 

، استنماد آن  (YHWH)از اولین حروف نام مقدس یهوه Yodکه حرف  "حوخما"است. 
  درخشد وحرکات نقطه راز آلود متعال)کتر( در تهیگی می است نورانی که از نیروی ای نقطه

آغازین هیچ وجود قابل  ةنقط این  ورای "زوهر"شود. به تعبیر گونه نوری از نور صادر می این
 "کتر"سفیره از دیدگاه د لئون به مانند  این  .(De Leon, n d. v.1, p.63 )شناختی وجود ندارد

وجهی جهت اقتضای انفصال از خلق دارد و  این  از که  "کتر"دارای دو وجه است. وجهی رو به 
ان "کند. او با ترسیم نمادینی،  از پس رفتن ریزی بذر هستی را میرو به خلق که اقتضای بیرون

 گوید، موضوعی که در دوران بعدسخن می (ibid, p. 114) در ذاتش و پیدا شدن مراتب "سوف

 شود.  برجسته می (Isaac Luria)آراء اسحاق لوریا در
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دهد. او در تفسیر خود بر سفر ارائه می "حوخما"به مانند ترسیم مذکور، د لئون تبیینی از ظهور   
الهی)کتر( هویدا و  ةپس رفتگی اندیش ةرا نوری تصور کرده که در نتیج "حوخما"پیدایش، 

به معنای  (Asher)"اشر "را "حوخما"وجه  این  از . د لئون شود محل صدور حروف منقوش می

)آغاز( است "رشیث"، معبدی پنهان و راز آلود و منشأ "حوخما"نامد. ذات می "من خواهم بود"
. استدارد که محل صدور أسماء کثیر  "حوخما"در حقیقت اشاره به وجه اسمایی "رشیث"و 

  ترکیب "کتر"ترکیب نشده معبد پنهان است؛ اما زمانی که با  "کتر"تا زمانی که با  "اشر"
. اما برشیث، خانه (ibid, p.64)شودنامیده می "برشیث"شود به خانه بدون ساکن تبدیل شده و می

علت خلق  دتواندر کتر نهفته باشد نمی "حوخما"وحدت است و تا زمانی که  ةبدون ساکن، مرتب

عنوان جدا شود تا به  "با"رشیث از حرف زوهرد و به بیان یآ  بیرون "کتر"باید از  "حوخما"شود.
ا یآ  که پرسش این  در پاسخ به زوهر)سفیروت( گردد. در بخشی از  هاعلت ةالعلل سرچشمعلت

حقیقت آن  "گونه آمده است: این  "برشیث"العلل  است یا خلاق و علت ة)آغاز(، کلم "رشیث"
 ینا  ؛ اما وقتیاستاست تا زمانی که نیروی آن گسترش نیافته، همه چیز در آن پنهان و برشیث 

. د لئون اسم واحد (ibid, p.115) خلاق است ةشود و کلمیابد رشیث نامیده مینیرو گسترش می

 ةنسبت داده و به عنوان واحد آن را پدر متعال و سازند "حوخما"از أسماء الهی را به وجه بیرونی 
( 39:32)"تمن او هستم و الوهیم با من اس "بند از سفر تثنیه این  خواند. او در تفسیرهستی می

ت ـالعلل استـو عل تـتی نیسـت که ورای آن علـدی اسـلام واحـم کـن او هستـم"نویسد:یـم
(ibid, p. 91). 

 
 عربی و د لئونبررسی تطبیقی آراء ابن

گویند که بذر دو متفکر از واحدی سخن می این  در تبیین سریان وحدت ذات در مراتب کثیر
 یابند. خود جهت شناخته شدن به مراتب أسماء ظهور می ةخلقت را در خود داشته و به اراد

نامد. واحد به لحاظ وجودی پیش از می "صدور"و د لئون آن را  "تجلی"ظهور را  این  عربیابن
دو متفکر به الوهیت که از  این  خلقت و به جهت معرفتی فراتر از ادراک است. رویکرد دو سویه

دهد، بیانگر از سویی سریان آن را در دیگر مراتب نشان میآن را با خلقت منکر و  ةطرفی رابط
منظور  این  مشابه در تبیین چگونگی ظهور کثیر از مطلق ذات است. به کوشش مشترک و تقریباً

شوند که از وجهی به ذات گرایش داشته و خود را از ها برای الوهیت وجوهی را متصور میآن
 به سمت خلقت دارد.سازد و از طرفی کششی اغیار مستور می



 و د لئون   یعرب از منظر ابن "مطلق یبعوالم غ"یقیتطب یبررس                                                                                                
__________________________________________________________________________________________ 

37 

37 

37 

  نخستتوجه وجود دارد.  شایاندو متفکر دو نکته  این  د ظهور از منظراین تبیین فر ةمقایس در  
حرکت  ةالوهیت، شناخته شدن را نه به واسط ةظهور أسماء در مرتب دلیلکه د لئون در بیان آن

توان جهت میاین و ازذکر کرده  "می"شوقی در ذات؛ بلکه به دلیل لزوم بر شناخته شدن قلمرو 

 شود. عربی در دیدگاه همتایش مشاهده نمیگفت بعد عرفانی و عاشقانه در تعبیر ابن
  ةصدور در اندیش ةین مرتبنخستبه عنوان  "کتر"دو متفکر، جایگاه  این  دیگر در آراء مهمنکته   

ماند و ی از ذات میکه به نظر بیش از آنکه به عنوان معلوم اول توصیف شود به وجه استد لئون 
 عربی قرابت دارد. کلام ابن ةدر اندیش "أحدیت ذات"با  ؛ بلکه"الوهیت"جهت نه با  این  از 
ای از ذات رود آن، مرتبهای است که گاه گمان میبه گونه "أحدیت ذات " عربی در موردابن

ن آراء او تفاسیر اشارحشود و به همین جهت ای از الوهیت یکی انگاشته میاست و زمانی با مرتبه
مرتبه دارند.به عنوان مثال عفیفی تنها به اعتبار ذات مطلق الهی به أحدیت توجه  این  از متفاوتی از 

در شرح  کلام  مذکور از  فصوصکه جندی شارح دیگر (؛ درحالی86، ص1380)عفیفی،  دارد
مین اختلاف نظر (. ه226ص أحدیت را مقام الوهیت فرض کرده است) جندی، ،فصوص الحکم

وجود دارد. به علاوه هر دو متفکر به "کتر"همان طور که ملاحظه شد میان پیروان قباله در مورد 

لحاظ میان ذات و واحد) الوهیت(  این  از حضور فعال ذات در تمام مراتب هستی باور دارند و 
ذات هویت است  در حالی که احد، "نویسد:مورد می این  عربی درشوند. ابنتمایز قائل می

عربی، کتاب ) ابن"وحدانیت اسم آن است و خداوند با وحدانیت از احدیت خود بیرون آمده  ...
 "کتر""متصور است: "کتر"(. به همین ترتیب د لئون چنین حضور پویایی را برای 37ص الألف،

دریایی مانند و  خواندآن خود را حکیم  سبب... کانال کوچکی مانند حوخما را تشکیل داده و به 

 . (Laitman, 2007, p. 78-79 )"آن دانا نام گرفت.... ةواسط بینا را طراحی کرده و به

توجهی دارد. هر دو  شایانعربی قرابت با الوهیت در آراء ابن "حوخما"، "کتر"در مقایسه با   

به لحاظ مرتبه وجوهی متصور هستند که بنا بر وجه ذاتی نقطه وحدت هستی و  این  متفکر برای
 عربی وجه ذاتی الوهیت را واحد که ابن. البته درحالیاستوجه أسمایی محل ظهور أسماء 

کند، د لئون نام واحد را برای وجه أسمایی خواند و به وحدت أسماء در آن مرتبه اشاره میمی
ی با عربگیرد. شاید چنین تمایزی متوجه دو رویکرد متفاوت آن ها باشد. ابنالوهیت در نظر می

ظهور أسماء تنزیهی خداوند دانسته و به همین دلیل  ةرویکرد معرفتی وجه أسمایی الوهیت را مرتب

گزیند که خداوند فراتر از هر اسم تشبیهی و تنزیهی ذاتی الوهیت، برمی ةنام واحد را برای مرتب
پیش از خلقت  ای را مرتبه "حوخما"مرتبه توجه کرده و  این  است و د لئون با رویکرد وجودی به
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عربی و بر واحد، اسم الله از جانب ابن افزوندانسته که بذر وجود را در خود نهفته دارد. 
 .De Leon, n d. v.1, p )از جانب د لئون برای اشاره به جامعیت أسماء در آن مرتبه "برشیث"

 به کار رفته است.  (141

 
 عربیربوبیت و وجوه آن از دیدگاه ابن

ربوبیت است که محل ظهور حقایق  ةعربی مرتبابن ةستی، معلوم دوم در اندیشدر ذکر مراتب ه
حقایق کلیه با نام ربّ  ةظهور اعیان ثابته است. خداوند در مرتب ةنازل تر مرتب ةکلیه و در مرتب

  خلق سیطره دارد. ةجهت بر هم این  از کند و شود و به جهت ربوبیت طلب مربوب میخوانده می

گیرد  او در فص هودی از سه أحدیت ذات، ر مراتب هستی پس از الوهیت قرار میمرتبه د این
برد و أحدیت افعال را منسوب به ربوبیت دانسته و معتقد است ربوبیت محل   میصفات و افعال نام 

 (.709ص اند) قیصری،تجلی ذات نیست؛ زیرا اهل الله تجلی در أحدیت را منع  کرده
عربی شود. ابنخداوند به کرم نسبت به خلق مطرح می ةمرتبه، تعلق اراد ینا  در بیان علت تجلی  

 ةحق تعالی بر بهره رساندن به خلق ترسیم نمادینی از اندوه أسماء در مرتب ةدر توضیح چرایی اراد
دهد که آن ها به جهت عدم ظهور آثار و احکامشان دچار اندوه شده و از أسماء ربوبیت ارائه می

ها را اجابت کرده و با نفس کنند. اسم واحد از أسماء الهی درخواست آنظهور می خداوند طلب

 (.92 -93، ص5، ج1405عربی، رسند) ابنالرحمان در مراتب هستی به ظهور می
تفاوت که اگر وجوه مراتب  این  ربوبیت همچون ذات مطلق خداوند و الوهیت وجوهی دارد، با  

مرتبه مشتمل بر غیب مطلق و غیب نسبی خداوند  این  داین مار میاز ربوبیت، غیب مطلق به ش پیش
و هم  "تجلی"عربی در ارتباط با ربوبیت هم اصطلاح است و به همین جهت در کلام ابن

به کار رفته است. ربوبیت به اعتبار وجهی که به الوهیت دارد و حقایق کلیه را در بطن  "خلقت"

آید و به اعتبار وجهی که به خلق دارد محدث فرض می شمارخود دارد غیب مطلق و قدیم به 
  عربیابن ةشود. ربوبیت به اعتبار وجه اول به مانند الوهیت بر همه پوشیده است؛ زیرا به عقیدمی

 شود) قیصری،مرتبه همچون الوهیت سری دارد که اگر آشکار شود ربوبیت باطل می این
ند شناخته شود. در مورد همین مرتبه، او گاهی تعبیر توا(؛ اما به اعتبار وجه دوم می643-644ص

که به تمایز أسماء در آن مرتبه اشاره کند، این  بر افزون برد تا ظاهراًرا به کار می "أحدیت کثرت"

موضوع سازد که أسماء در آن مرتبه به جهت عدم ظهور آثار و احکام، معدوم  این  ذهن را متوجه
 رت عینی نیست. مقام کث این  بوده و کثرت در
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جاد شده و ای  ین ظرفی است که عالم در آننخستخواند می "هبا"عربی آن را حقایق کلیه که ابن  
برد. جوهرة حقایق ظلمت است.؛ اما جا بر حسب استعدادش از الوهیت بهره میهر حقیقتی آن

ه و به وجود گونه ظلمتِ عدم از آن برداشته شد این  شود و حق با اسم نور در آن متجلی می

از  "اسماء حسنی"با نام قرآنحقایق کلیه که در  (150، ص1تا، جعربی، بیشود)ابن متصف می
اسماء جزئی در عالم فروتر از خود  عربی اسماء کلی هستند که ربآن ها یاد شده، در آراء ابن

 کندل افلاطون قیاس میکه عفیفی اعیان ثابته را با مثاین  اعتبار، شاید بتوان برخلاف  این  ند. بههست
مرتبه را با مثل افلاطون قابل مقایسه دانست. اسماء حسنی در  این  (،8 -9، ص1423عربی، ) ابن

از اسماء   میدر عالم به اس  میهر اس ثر در عالم و کلید آغازین خلقت هستند.ؤعربی مآراء ابن

 یابد که علت و رب آن حقیقت است. حسنی تعلق می
ثابته، ظهور اسما  ثابته است. اعیان ز تجلیات غیبی خداوند، تجلی او در مرتبة اعیانمرتبة آخر ا  

عربی از مراتب، در وجه فرودین ربوبیت  های ابن بندی در مرتبة علم خداوند است که در تقسیم
ر عربی، مرتبة ظهور احکام و آثار اسماء حسنای خداوند د ثابته از دیدگاه ابنگیرد. اعیان قرار می
جهت که وجود او عین حق است و نسبتی با عدم  است که نسبتی با وجود دارد، ازآن  میمرتبة عل

اساس از  این  (. بر310، ص2تا، ج، بیهموجهت که هنوز ظهور عینی نیافته است)   دارد، ازآن
حق اعیان، با دو تعبیر غیب مطلق و غیب نسبی یاد شده است؛ زیرا اعیان به اعتبار وجهی که به 

 ماند و به اعتبار وجهی که به خلق دارد نام شیء بر آن گذاشته دارد در غیبت خود باقی می
إنّما  "هیآ  توان نتیجه گرفتبیان می این  کند. باوجود خارجی پیدا می "کن" واژةشود و با می

 رد.مرتبه اشاره دا این  به قرآندر  (82 /یس )"أمره إذا أراد شیئا أن یقول له کن فیکون

 
 ربوبیت و وجوه آن از دیدگاه د لئون

اول  Hشود و سوم منسوب است که با عنوان الوهیم از آن یاد می ةبه بینا،  سفیر زوهرربوبیت در 
فراتر از ادراک  ای مرتبه "حوخما"همچون  "بینا". استنماد آن  YAHWAHاز حروف مقدس

)پروردگار( در آن  وند با نام ادونایشود و خداگسترش انوار حوخما ظاهر می ةاست که در نتیج
 ةمرتبه آن است که در سفیر این  صفت در این  شود. علت نامیدن خداوند بهمرتبه  خطاب می

شود و جهان خلقت ظهور خارجی نهان بوده پرورش داده می "حوخما"سوم، بذر خلقتی که در

دهد تا هستی از می "مه"ا به جای خود ر "می"کند. به باور د لئون در ربوبیت، قلمرو پیدا می
) از نام الوهیم(  (Eleh)تا زمانی که حروف اله "مه"... "غیب بیرون آمده و خلقت پیدا شود؛ اما:
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های دخترش را نپوشانید و او را با آراستگی خود آراسته از بالا به پایین نیامدند و مادر جامه
است که به  "برشیث"سفیره همان  این  یقت. در حق  (De Leon, n d. v.1, p. 7)"جاد نشدای نکرد

از آن جا که  .نام گرفته است "الوهیم"جهت بذر هستی که در خود دارد و آن را پرورش داده 

 های در مقام ربوبیت تدبیر همه امور و جهان خلقت را در دست دارد و در مورد نیاز "الوهیم"
 باشد.  کند نماد عقل و خرد میقصر تعمق می

یابد تا شناخته شود، در ربوبیت نیز طلب ظهور وجود دارد؛ ن ترتیب که الوهیت ظهور میبه هما  
ربوبیت در  ةجهت أسماء در مرتب این  از غیب است.  "می"مرتبه نیز به مانند قلمرو  این  زیرا

، "می" "کنند تا آثار و احکامشان شناخته گردد:برای ظهور خود در خلقت می  میخواست نا

درخشان و گرانقدر بر خود پوشاند و  ای جامه این  خوانده شود. بنابر  میور یابد تا به ناخواست ظه
گونه حروف در کلمه با هم آمیختند و  این  کردند و  مینیز در خواست نا "اله"را خلق کرد.  "اِلهِ"

 .(ibid, p. 6 )"نام کامل الوهیم )خدا( را ظاهر ساختند
، به عنوان  مادر متعال "الوهیم". وجه بالا، با نام دارددو وجه  "ماحوخ"و  "کتر"همچون  "بینا"   

 هستی که بذر خلقت را از پدر متعال)حوخما( پذیرفته و در بطن خود پرورش داده شناخته 

که در حقیقت صورت جزئی حقایق کلی الوهیم و به تعبیر  "اِلهَ"شود و وجه پایین با نام  می
به اعتبار وجه بالا  "الوهیم متعال". شود ختر او هستند ملاحظه می، حروف کلمه الوهیم و دزوهر

و محل ظهور اعیان  "مه"و ناشناخته و  به اعتبار وجه پایین متعلق به قلمرو  "می"منسوب به قلمرو 
دریا )بینا(  "اشاره شده است: "الوهیم"عبارت به دو وجه از  این  با زوهر. در استعالم خارج 

شود صورت هایش بر مجاری زمین گسترده میت است و تنها زمانی که آبش فاقد صورهای آب

عبارت اشاره به وجه پوشیده از  این  دریا، نماد الوهیم، در .(Scholem, 1949, p. 79 )"پذیردمی
 که آنچه در دریا مستور است از طریق مجاریاین محض ادراکِ الوهیم، پیش از خلقت دارد. به

 .شود قت ظاهر شد، دریا صورت پذیرفته و قابل شناخت می)هفت سفیروت( در خل
برد. او آن وجه نماد سکوت و کلام را به کار می "الوهیم"د لئون در اشاره به تمایز دو وجه از   

 این  خواند و بارا که محل پرورش بذر اولیه هستی و فاقد صورت است سکوت می "الوهیم "از
نامد اشاره اپذیری آن مرتبه نسبت به وجه دیگر آن که کلام مینناپذیری و بیانتعبیر به ادراک

به  "و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد "بند دوم از سفر پیدایش را که: این  کند. اومی

 De Leon, n )منسوب داشته که مقام ظهور و پیدایی أسماء پنهان در مراتب غیب است "الوهیم"

d. v.1, p.68). جا به اعتبار خلق است؛ زیرا  این  در "الوهیم"نظور از مشخص است که م
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 این  تواند محل کلام خداوند باشد. بهسکوت و تهیگی است و نمی ةبه اعتبار ذات، مرتب "الوهیم"
ها و ترتیب کلام، ریشه در سکوت دارد و از آن دریای ناشناخته و فاقد صورت تمام صورت

شود که در وجهی که به خلق دارد هفت مجرا صادر می "هیمالو"ابتدا از  .شوندها پیدا میکلمه

  آن را نماد هفت روز مقدس دانسته و هر کدام از آن ها مظهری از اسماء خداوند هستند. "زوهر"
هفت سفیره از آن جا که مظهر حقایق نهفته در بینا هستند، متعلق به جهان خلقت بوده و با  این

 سازند. بیرون آورده و در مظاهر کثیر متجلی میظهور خود هستی را از غیب پنهان 

 
 عربی و د لئون در ربوبیتتطبیقی آراء ابن ةمطالع

  عربی و د لئون به ربوبیت بسیار به یکدیگر نزدیک است. طلب ظهوری که أسماء دررویکرد ابن
ی برای هر وجود ةمرتبه جهت پیدایی آثار و احکامشان دارند و نیز قائل شدن به وجوه و مرتب این

ای است که از یک سو نظر قرابت دارد. ربوبیت و به تعبیر د لئون الوهیم مرتبه این  از وجه نشان 
 به عالم غیب داشته و پوشیده از ادراک است و از طرفی دیگر خود را در مظاهر عین آشکار 

برد و د لئون می هبا را به کار ةعربی برای اشاره به ستر و ظلمت حقایق کلیه، واژسازد. ابنمی
ناپذیری آن دارد. مبرهن است اطلاق گزیند که به نحوی اشاره به ادراکتعبیر سکوت را بر می

ناپذیری حقایق است؛ زیرا همان عربی در حقیقت دال بر ادراکمرتبه از جانب ابن این  ظلمت به

از کلام الهی را به  "کن"گوید قول که او از اعیان ثابته سخن میآمد زمانیاین طور که پیش از
توان چنین نتیجه گرفت که اگر کلام، منسوب به اعیان ترتیب می این  دهد. بهآن مرتبه نسبت می

 .استناپذیری آن ادراک ثابته است؛ مراد از ظلمت حقایق کلیه،

 
 نتیجه

پذبری خود در عربی و د لئون آن است که خداوند برای ادراکشناسی ابنحاصل آراء هستی
سازد. الوهیت و ربوبیت کند و در مراتب هستی خود را نمایان میظلمت ذات، نوری را ساطع می

دو متفکر برای تبیین دیدگاه وحدت وجودی خود نسبت به  این  دو مرتبه از عوالم غیب هستند.
عوالم وجوهی را متصور هستند که از سویی آن را به ذات و از سویی  این  از هستی برای هر یک 

شناسی در تبیین نظام هستی در کند. اگرچه توجه به بعد وجودشناسی و معرفته خلق منسوب میب
تر عربی برجسته ابن کید بر بعد معرفتی در مجموعه آثارأشود؛ اما تآراء هر دو متفکر ملاحظه می
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 وجودشناسی بیشتر توجه ةسفر پیدایش به جنبنخستین ات یآ  در تفسیر زوهراست؛ در حالی که 
 کرده است.

مقام با  این  است پیوستگی نزدیک چشمگیرالوهیت  ةعربی و د لئون از مرتبآنچه در بیان ابن  

ای به یکدیگر آمیخته و اندازهها از الوهیت و ذات بهذات است و به همین دلیل توصیفات آن
کلام، به آمیختگی در  این  ها آسان نیست.نزدیک است که تشخیص آن دو مرتبه در توصیف آن

عربی ابن ةدر اندیش "أحدیت ذات"در آراء د لئون و  "کتر"وجودی  ةخصوص متوجه مرتب
 تر به نظر ها واضح شوند کلام آناست. اما به همان اندازه که مراتب هستی از ذات دور می

معلوم از پیچیدگی  ةربوبیت به عنوان دومین مرتب ةها از مرتبرسد. به همین جهت توصیف آنمی

 کمتری برخوردار است.
غیب مطلق و ظلمت پیش از خلق است و تنها تفاوت  ةمرتب الوهیت به لحاظ هر دو وجه، ةمرتب  

نهفته است و به همین  ای بذر اولیه خلقت همچون نطفه وجوه در آن است که در وجه رو به خلق،
و غیب نسبی به  . اما در عالم ربوبیت، غیب مطلقاستالعلل وجه علت این  دلیل خداوند در

که در وجه رو به ذات ظلمت است در وجه خلقی محل ظهور یکدیگر گره خورده و در حالی

 .استاعیان 

 
 ها یادداشت
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 Abstract    

Divinity and Lordship are two levels of the absolute unseen 

worlds in existence that have a special place in ontology. 

The present paper reports on a comparative study of Ibn-

Arabi’s and De Leon’s views on the absolute unseen worlds. 

The concept of the absolute unseen worlds is defined as the 

level of divinity considering the essence and names, and the 

level of lordship considering the essence, both of which 

have no direct relationship with the real world ontologically. 

The results of this study are based on close reading of Ibn 

Arabi’s and De Leon’s works and the commentaries added 

to them. The study aimed to explain the causes of the 

absolute unseen worlds and their relationship with unity of 

essence and the lower worlds. Based on the ontological 

approach of these two thinkers, it can be inferred that 

divinity is the setting of essence names and lordship is the 

setting where acts appear, all with their specific aspects.  
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These levels are independent by nature from creation and 

are the starting point for the emergence of names. As from 

both thinkers’ point of view divinity is not much different 

from essence, contradiction in their description of this 

level is remarkable. Despite considerable similarities 

between the two thinkers' approach, Ibn Arabi's 

epistemological approach is is different from De Leon's 

ontological one. 

 

Key Terms: Divinity, Lordship, Ibn Arabi, De Leon,  
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